
  )١٥(عطاياي روحاني و كاربرد آنها 

  )بخش اول(ويژگي هاي محبت حقيقي 

  )٤:١٣اول قرنتيان  (

 به پانزده ويژگيِ محبت واقعي مي ٧ – ٤ : ١٣همانطور كه در جلسة گذشته اشاره شد پولس رسول در اول قرنتيان 
  .پردازد، كه امروز به مطالعة پنج مورد آن از  آية چهارم، خواهيم پرداخت

  . اجازه بدبد تا با قرائت آية چهارم مطالعه مون رو آغاز كنيمپس

ترجمة . ( محبت كبر و غرور نداردبرد؛ ي و مهربان است؛ محبت حسد نمميمحبت حل ٤:١٣اول قرنتيان 
  )كلاسيك

  مقدمه

 باب پولس در آخرين آية اين. ت اسمحبت جوهر زندگي. ت كه در دنيا وجود دارد اسمحبت با ارزش ترين چيزي
  :يعني آية سيزدهم نتيجه مي گيرد كه

ها محبت  اما بزرگتر از اين. يعني ايمان و اميد و محبت: و الحال اين سه چيز باقي است ١٣:١٣اول قرنتيان 
 . است

 "تر اينكه نسبت به يكديگر شديداً محبت داشته باشيد از هر چيز مهم":  پطرس نيز در اين راستا در رسالة خود مي گويد
خدا محبت "ا معرفي مي كند، و مي گويد كه، ه مو يوحناي رسول نهايت ارزش محبت را اينگونه ب) ٨:٤اول پطرس (

  . ، و اين والاترين مطلبي است كه در رابطه با محبت گفته شده)١٦:٤اول يوحنا  (".است

 مي گويد كه محبت ١٣:١٣ روميان. اينكه بگوئيم خدا محبت است، يعني شخصيت الهي را با محبت تعريف كرده ايم
  .عبارتي تمام شريعت يا دستورات خدا، در محبت خلاصه مي شوده ب. تكميل شريعت است

 به شرح زيبايي از ويژگي هاي محبت مي پردازد و اولين موردي كه ١٣از اين جهت پولس رسول در اول قرنتيان باب 
  . به آن اشاره مي كند در آية چهارم،  حليم بودن آن است

 )٤آيه (است  بردبار/  حليم محبت )١

 باب پرداختن به مشكلات ناشي از تفرقه، حسادت و گناه، هشداري به اعضاي ١٢اشاره به حلم، صبر يا بردباري، پس از 
  . استود آوردن آنانه خكليساي قرنتس براي بيدار كردن و ب

  : بگويد) اعضاي كليساي قرنتس(اند كه به مخاطبينش  ممثل اين مي

خود را با اين معيار . تمام اعمال شما بدون محبت هيچ است. نيد محبت اين است اما شما اينجا قرار داريدببي"
بخود بيائيد چون بدون محبت هيچ هستيد و . الهي يعني محبت محك بزنيد و ببنيد كه كجا ايستاده ايد

دهم كه منظورم از محبت  ح مي كم داريد، برايتان توضيهبراي اينكه بدانيد، چ. هيچي عايدتان نمي شود
  ".زندگي تان را با آن مقايسه كنيد. خود را تفتيش كنيد و بفهميد كه چرا محبت نداريد. چيست



مثل . مسيح را در ذهنش تصوير مي كرد) باب محبت(آيد وقتي پولس رسول در حال نوشتن اين باب بود  ظر ميه نب
و با اولين قلم خود بردباري او را به تصوير د ، نقاشي ميكندمي بيننقاشي كه روبروي عيسي مسيح ايستاده و از آنچه 

   . "محبت بردبار است" ميگويد كه ٤آية مي كشد و در 

  بررسي متن

اين كلمه .  ترجمه شده به مفهوم صبر و تحمل كردنِ مردم است"بردبار"ا  ج  كه در اينmakrothumiaواژة يوناني 
  . ار گرفته شده استه كقط در رابطه با صبر و تحملِ مردم ببارها در عهدجديد استفاده شده و ف

اين واژه در رابطه با تحمل شرايط و اوضاع استفاده نمي شود، بلكه اشاره آن به شخصي است كه تاب و تحمل مردم را 
باشه كه بتواند ردم قرار بگيرد و در مقامي زار منوان مثال، شخصي را در نظر بگيريد كه بارها مورد اذيت و آه عب. دارد

  . انتقام بگيرد اما هيچگاه از آن استفاده نكند

Chrysostom John ، يكي از پدران كليسا در اين رابطه مي گويد :  

ويي را دارد، اما  جاين واژه براي كسي بكار مي رود كه بارها نسبت به او ظلم مي شود و به راحتي قدرت انتقام
  .ي هرگز عصباني يا خشمگين نميشودچنين شخص. از قدرتش استفاده نمي كند

  . اما، در دورانِ كليساي اوليه چنين رفتاري نشانة ضعف بود. اين گونه بردباري فقط در مسيحيت ديده مي شود

  : ارسطو، فيلسوف يوناني مي گويد

 بروز يكي از ويژگيهاي اخلاقي يونانيان اين است كه به هيچ وجه تحمل توهين يا جراحت را ندارند و در صورت
  . چنين مشكلاتي به هر بهايي انتقام خود را مي گيرند

. امروزه هم همينطور است. جويي و تلافي كردن بود، بزرگ به حساب مي آمد در آن روزگار شخصي كه در پي انتقام
گ خطاب آنها را زرن. جويي هستند، بسيار مورد احترامند افرادي كه زود از كوره در مي روند و با خشم در پي انتقام

  . كنند، وقتي شاهد درگيري چنين افرادي هستند مي گويند كه حقش را كف دستش گذاشت مي

 شان با مردم صحبت ميكنند و با آب و تاب نتيجه مي هايها وقتي به هم ميرسند از ماجراهاي درگيري معمولاً جوان
  . زندونه سعي دارند كه از خود يك قهرمان بسا گاين.  رسيدماگيرند كه حسابش ر

پولس، مغاير با . اما كلام خدا در اينجا درست عكس اين را مي گويد. جامعة كنوني ما، يك جامعة قهرمان پرور است
  . فرهنگ آن زمان، مي گويد كه شخصي كه  محبت دارد، بايد در مقابل جفاي ديگران، بردبار و صبور باشد

. و درست برعكس، طرف مقابلش را محبت مي كنديك مسيحيِ صدمه خورده و زخمي شده، هرگز تلافي نمي كند 
  صبر را يكي از ويژگيهاي اخلاقي خود مي دانست و عقيده داشت كه همة مسيحيان بايد ٦:٦پولس در دوم قرنتيان 

  :همچنين در افسسيان مي گويد. چنين رفتاري داشته باشند

  .ر را تحمل كنيددر كمال فروتني و ملايمت؛ و با بردباري و محبت يكديگ ٢:٤افسسيان 

  .صبر يكي از ثمرات يا ميوه هاي روح القدس است

   بردباري و صبر خدا-



  .اي بردبار كتاب مقدس اشاره كنم هدر اينجا مي خواهم به چند نمونه از شخصيت

تحمل و صبر خدا از آنجائي آشكار ميشود . بهترين شخصي كه در رابطه با صبر ميتوان از او نمونه آورد، خود خداست
د، ي كنكاري كه دائماً فيض و مهرباني او رد كرده و هر روز نسبت به او گناه م كه ميبينيم چطور به مقابل انسان گناه

  .فرصت توبه مي بخشد

 اي ؟ آي داني ضعف او مجهي را نتني ااياگر خدا تابحال نسبت به تو صبر و تحمل نشان داده است ، آ ٤:٢روميان 
 مدت كه تو را مجازات نكرده ، در واقع به تو فرصت داده تا از گناهانت ني ا كه خدا در تماميستيمتوجه ن

  )ترجمة تفسيري. (ي بوده است كه تو توبه كنني اي خدا براي ، مهرباني ؟ بليدست بكش

  :ميخوانيم كه ٩ :٣ در دوم پطرس

 كند، ي تأمل نمكنند ي گمان مها يخداوند در انجام آنچه وعده داده است آن چنان كه بعض  ٩ : ٣دوم پطرس 
 است همه از گناهانشان توبه لي نابود شود بلكه ماي كسخواهد ي نمراي زد،ينما يبلكه با صبر شما را تحمل م

  )ترجمة مژده (.كنند

  .ت اسعيسي مسيح نيز الگوي بعدي ما در صبر و بردباري

ب كردند، اما، عكس العمل او بر روي صليب مردم پس از آن همه تعليم، معجزات و شفاهايي كه انجام داد، او را مصلو
  .پدر اينها را ببخش زيرا نمي دانند كه چه مي كنند: اين بود كه گفت

  . استيفان نيز از لحاظ بردباري نمونة خوبيست

  : شرح حال او را در حال سنگسار شدن اين گونه بيان شده٦٠- ٥٩:٧در اعمال 

اي عيسي خداوند روح مرا « : ردند، او دعا نموده، گفتو چون استيفان را سنگسار مي ك ٦٠- ٥٩:٧اعمال 
  .اين را گفت و خوابيد» .خداوند اين گناه را بر اينها مگير«پس زانو زده، به آواز بلند ندا در داد كه » .بپذير

اگر اين روحية تمام مسيحيان مي بود، آنوقت هيچكس نسبت به كسي كينه . جويي نبود در استيفان ذره اي انتقام
  . شد مي داشت و در نتيجه، حس انتقامجويي ريشه كن مين

شايد تعجب كنيد اگر بگويم كه، ما بدون اينكه توجه كنيم، بارها مرتكب گناه عدم بردباري مي شويم، بطوريكه، سريع 
  . از مردم يا حتي عزيزانمان كه نسبت به ما مرتكب خطا مي شوند، انتقام مي گيريم

بر سر اختلافاتي كه با هم دارند دست به لج بازي مي زنند، و از هم انتقام مي گيرند، يا عاميانه مثلاً زنها يا شوهرانيكه 
  . حتي بين والدين و فرزندان نيز اين مشكل وجود دارد. تر بگوئيم، تلافي مي كنند

  .پس، گناه انتقام جويي يا تلافي كردن، در تمام سطوح مختلف وجود دارد

چون محبتي كه بردبار است هرگز . ه در محبت است مي تواند اين مشكل را حل كنداما، صبر و بردباري اي ك
  .گيرد شود و در نتيجه تلافي و انتقام هم نمي خشمگين نمي

وز در وسط يكي از سخنراني هايش  ركه در بين بي خدايان شخص معروفي است، يك Robert Ingersollآقاي 
اگر سخنان من حقيقت نداشته باشد من به خدا پنج دقيقه "اعلام مي كند كه ساعت مچي اش را بالا مي گيرد و به حضار 



البته هيچ وقت . او با اين روش، خدا را مسخره كرد ".دهم كه با يك ساعقه جان مرا بگيرد و همين جا نابودم كند فرصت مي
هيات دان بسيار  كه يك الاParkerروز اين موضوع را يك شخص براي آقاي  ساعقه اي او را از پا در نياورد، اما يك

  .  با لبخندي كه بر لب داشت چنين پاسخ ميدهدParkerمعروفيست تعريف ميكند  و آقاي 

  . دقيقه به اتمام برسونه٥اون آقا تصور ميكرد كه ميتونه صبر خداي ابدي و ازلي را ظرف 

. يچ كدام از ما الان وجود نمي داشتيمود ه ببايد از اينكه خداي صبوري داريم خوشحال باشيم، چون اگر اينطور نمي
ولي، مسيح هيچگاه . يم كه مردم به خدا و مسيح نيز جفا كردندورهر وقت از طرف شخصي آزار و اذيت شديم، بياد بيا

بردباري نشان ضعف و ناتواني نيست، بلكه يكي از ويژگي . بدي را با بدي پاسخ نداد و از بد خواهانش انتقام نگرفت
  .ت است محبهاي پرقدرتِ

Abraham Lincolnيكي از دشمنان يا . او علاوه بر دوستان بسيار، دشمن هم داشت.  يك نمونة ديگر از بردباريست
. اين شخص در سخنراني هايش بارها آبراهام لينكن را مسخره كرد.   بودStantonمخالفان معروفش، شخص بنام  

  . "آن گوريل واقعي"ه بود و بجاي اينكه بگويد آبراهام لينكن ميگفت  را به آبراهام داد"گوريل واقعي"حتي به او لقب 

عجيب است كه مردم براي ديدن گوريلها، با پرداخت كلي هزينه به "حتي در يكي از سخنراني هايش گفته بود، 
ز آبراهام لينكن  اStantonآقاي .  داريمSpringfield, Illinoisآفريقا سفر مي كنند، در صورتيكه ما يكي از آنها را در 

 را بي Stantonاما آبراهام سخنان .  بسيار متنفر بود حتي در يكي از كتابهايش او را يك دلقك زيرك و حيله گر ناميد
  . جواب گذاشت و نسبت به آنها هيچ عكس العملي نشان نداد

را براي اين كار  Stanton زماني رسيد كه دولت آمريكا ميبايست يك وزير جنگ تعيين مي كرد و آبراهام لينكن آقاي
سالها . وقتي از او پرسيدند كه چرا اينكار را كردي، پاسخ داد، چون او بهترين شخص براي اينكار است. انتخاب كرد

بالاي سر جسدش، ايستاد و در  Stantonآقاي . گذشت و روزي كه آبراهام لينكن را با ضرب يك گلوله به قتل رساندند
 او خيره شده بود، با چشمان پر از اشك گفت اين پيكر بزرگترين رهبريست كه تا بحال حاليكه به صورت بي حركت
  .دنيا بخود ديده و خواهد ديد

هيچگاه روش و نظريات آبراهام لينكن را نپذيرفت، اما هرگز قادر به مقابله با صبر و بردباري   Stantonبا وجود اينكه 
  . برايش غير قابل تحمل بودرفتار غير انتقام جويانة آبراهام . او نشد

عيسي مسيح به ما آموخت كه، شخصي كه او رو پيروي مي كند، بايد بتواند با محبت خدا، دشمنش را هفتاد هفت 
  . ببخشد) يعني بي نهايت(مرتبه 

  . خب اين بود از مفهوم بردباري در محبت

  .  به ويژگي بعدي يعني مهرباني اشاره مي كند٤كلام خدا در همان آية 

ما رسانده اند ه ارتباط دو ويژگي بردباري و مهرباني بدينطور است كه، از طرفي، با بردباري جراحاتي را كه دشمنانمان ب
  . را تحمل، و از طرف ديگر با مهرباني آنها را خدمت كنيم

مهرباني به او بعبارتي، محبت، به توسط صبر، به دشمنش نشان مي دهد كه قادر به تحمل هر زحمتي مي باشد، اما با 
  .مي گويد، اجازه بده تا خدمتت كنم



 )٤آيه (محبت مهربان است ) ٢

  . واژه اي كه در اينجا مهرباني ترجمه شده به معناي مفيد بودن است

مثل اين ميماند كه شخصي زندگي اش را براي رفع نيازمندان . محبت مهربان است، يعني خيرش به ديگران مي رسد
  . ا، طرف مقابل مي تواند، دشمن او باشداما در اينج. وقف كند

مهربان هرگز تنها و محصور شده يا بعبارتي محدود عمل نمي كند، بلكه دائم در تلاش براي رفع نياز ديگران مي 
  . شخص مهربان هميشه به ديگران توجه دارد، و نيازهاي مردم را شناسايي مي كند. كوشد

  . از و سخاوتمند است بشخص مهربان دست و دل

  . كلام خدا وقتي مي گويد كه محبت مهربان است، منظورش اين نيست كه يك لبخند شيرين بر لب دارد

وقتي عيسي مسيح گفت كه .  اينكه دشمنش باشد، از جانش مايه مي گذاردشخص مهربان براي كمك به ديگري، ولا
بلكه منظورش اين بود . اشته باشيددشمنانتان را محبت كنيد منظورش اين نبود كه نسبت به آنها احساس خوبي د

  . كه عملاً به آنها نيكويي كنيد

افرادي نبودند، كه بشدت يگديگر را دوست داشته باشند ، بلكه، ) رسالة اول قرنتيان(مخاطبين پولس در اين رساله 
  . درست بر عكس، آنها كساني بودند، كه بشدت نسبت به هم نامهربان بودند

  .ما مي دهده دا درسهاي جالبي بكتاب مقدس از مهرباني خ

  .ما فرصت توبه و عوض شدن مي دهده بعنوان مثال، خدا با مهرباني اش ب

 اي؟ آي داني ضعف او مجهي را نتني ااي اگر خدا تابحال نسبت به تو صبر و تحمل نشان داده است، آ ٤:٢روميان 
 واقع به تو فرصت داده تا از گناهانت دست  مدت كه تو را مجازات نكرده، درني كه خدا در تمام ايستيمتوجه ن

  )ترجمة تفسيري (.ي بوده است كه تو توبه كنني اي خدا براي، مهرباني؟ بليبكش

  .خدا در مسيح، باعث شد ما نجات يابيمآشكار شدن مهرباني 

 ما پر بود از يزندگ. مي ناپاك بودي شهوتها و لذتهاري و گمراه و اسياغي نادان و ي زمانزيما ن ٥ – ٣ : ٣تيطس 
 و لطف نجات ي كه مهرباندي رسياما زمان .مي از همه متنفر بودزي و حسادت ؛ همه از ما نفرت داشتند، ما ننهيك

  )ترجمة تفسيري (. دهنده ما خدا آشكار شد، و ما را نجات داد

  .در نتيجه، اگر مهرباني خدا را درك و تجربه كرديم، بايد در آن رشد كنيم

 د،ي نجات نمو كني تا از آن براد،ي باشغش ي و بي روحانريچون اطفالِ نوزاده، مشتاق ش ٣-٢ : ٢اول پطرس 
  )ترجمة كلاسيك (. كه خداوند مهربان استديا دهي چشالواقع ياگر ف

  .بشارت مسيح به همة مردمان اين است كه از مهرباني او آرامش بيابند

 و من به شما ارامش دآيي نزد من د،ي كشي زحمت مني سنگوغي ري كه زي تمام كسانيا ٣٠ و ٢٩ : ١١متي 
 دهم، چون من مهربان و فروتن هستم، و به مي من شما را تعلدي و بگذاردي مرا به دوش بكشوغ ي.خواهم داد

   )ترجمة تفسيري. ( گذارم، سبك استي كه من بر دوش شما مي باررايز .دي خواهم بخشي شما راحتيجانها



  .  ورشكسته، مسيحيان را دعوت به مهرباني ميكندپولس رسول در اين دنياي 

  شايد بعضي بپرسند كه آيا مهرباني خدا در من هست؟ 

  .والدين، آيا با فرزندان خود مهربان هستيد؟ و غيره

  .شخصي كه مهرباني خدا را داشته باشد، به هر بهايي، مهربان است

  .ويژگي سومي كه پولس به آن ميپردازد، رشك يا حسادت است

 )٤آيه (محبت حسد نمي برد ) ٣

  . حسد جداً چيز بديست. در آية چهارم مي گويد كه محبت حسد نمي برد

  . يك ضرب المثل قديمي لاتين ميگويد كه حسادت دشمن احترام است

  . برخي هم ميگويند كه حسادت غم و غصة احمقان مي باشد

  .حسود هرگز نياسود: ما در فارسي مي گوئيم

د دارد، نوع اول، يك حسادت سطحي يا ظاهريست، و نوع دوم حسادت شديد، خورنده و عميق دو نوع حسادت وجو
  .سليمان نبي در اين رابطه مي گويد. مي باشد

  . اما حسد پوسيدگي استخوانها است دل آرام حيات بدن است، ٣٠:١٤امثال 

  . نوع اول سطحي است كه ميگويد من آنچه را كه تو داري ميخواهم

، آه كه چقدر دلم ميخواد كه ...من آنچه تو داري را ميخواهم. ادت شديد و عميق است بطوريكه ميگويدنوع دوم حس
ن ، و در نهايت آرزو مي كند كه اي كاش آ... داشته باشيآن را، چرا تو بايد ...را ندارم  ، آخه چرا من آن...ميداشتمش

  !!!!را نميداشتي

نچه را كه شما داريد نه تنها مي خواهد، بلكه آرزو ميكند كه اي شديدترين حالت حسادت وقتي است كه، شخص آ
  .را از دست بدهيد كاش آن

  . گاهي، حسادت كردن خيلي ساده ايجاد مي شود

حالا براي يكي از دوستانتان تعريف . مثلاً فرض كنيد كه تصميم گرفتيد با خانواده به يك مسافرت چند روزه برويد
قدري كه مي گذرد، احساس مي كنيد كه طرف مقابل از شنيدن اينكه شما . ستميكنيد كه برنامة سفرتان چي

ميخواهيد مسافرت كنيد ناراحت شده، و به صحبتهاي شما گوش نمي كند يا اگر هم گوش ميكند سعي مي كند با 
شما ه حسادت بمثلاً از روي . هايي، شما را منصرف كند و يا به شما بفهماند، چندان هم برنامة جالبي نيست پارازيت

و از اين . نجا خيلي گرونه و اصلاً به آدم خوش نميگذرهآيا اينكه . ميگويد اين وقت سال رفتن به آنجا خوب نيست
  ... حرفها

يا به عبارتي در موفقيتها يا پيشرفتهاي ديگران، . بعضي ها براشون خيلي سخته كه براي ديگران خوشحال باشند
  . ، وقتي موفقيت، شهرت، قدرت، ثروت يا زيبايي كسي را مي بيند، شادي مي كندخوشحالي كنند، در صورتيكه محبت



  . كلمة اصلي يوناني اي كه در اينجا حسادت ترجمه شده، در اصل به مفهوم جوش آمدن يا قُل قُل زدن است

  . طور معمول در بين اعضاي كليساي قرنتيان رواج داشته اين اشكالِ رفتاري ب

آيا . زيرا كه تا بحال جسماني هستيد، چون در ميان شما حسد و نزاع و جدايي ها است ٣ : ٣اول قرنتيان 
  جسماني نيستيد و به طريق انسان رفتار نمي نماييد؟

  . نيز تذكر ديگري است نسبت به حسادت اعضاي اين كليسا٣١:١٢اول قرنتيان 

ترجمة (. ل تر نيز به شما نشان مي دهملكن نعمتهاي بهتر را به غيرت بطلبيد و طريق افض ٣١:١٢اول قرنتيان 
 )كلاسيك

كه به فارسي غيرت برگردان شده، در ) زِي لو(كشيش دكتر مك آرتور، در تفسير اين آيه مي گويد كه، واژة يوناني  
  . بار منفي دارد) ١٢باب (٣١ به مفهوم حسد مي باشد، از اين جهت، آية ٤ : ١٣اول قرنتيان 

  :اري و مفهوم حسادت، درست آن است كه آنرا اينگونه بخوانيمپس، با توجه به حالت اخب

  ". شما عطاياي بهتر را، با طمع يا حسد مي طلبيد، ولي من بهترين راه را به شما نشان مي دهم"

 تذكري است كه به مخاطبينش بگويد، كه به جاي حسادت و طمع ورزيدن به عطاياي به ظاهر ٣١هدف پولس در آية 
  . كه عاري از حسادت است رفتار كنيدبهتر، با محبت 

  . پولس اين روش را خودش شخصاً تجربه كرده بود

 ديگر   از واعظين  بعضي ، از اين جهت، برخوردار بود  بيشتري  از شهرت  شهر روم  واعظين  در ميان بدليل رسالتش پولس
 خود را بالا   كنند و نام ضايع را  او   بودند كه تي و فرص  موقعيت  در پي وبردند  حسد مي  پولس  و شهرت  محبوبيت  اين به

  . ببرند

  . آلوده نبود   و خبر كذب  بدعت  بهموعظه كردن، پولس مي دانست كه پيامشان از غلط آنهاانگيزه علي رغم 

  : چنين مي گويد١٨ و ١٧ : ١ در فيليپيان  پولسنكتة جالب در اينجاست كه 

 تصور راي زت،يمي صمي نه از رودهند، ي بشارت محي به مسي هم چشميز رو آنها ايول ١٨ و ١٧ : ١فيليپيان 
 باشد، خواه ي دارد؟ از هر راهتيچه اهم . سازندتر ني بار زحمت مرا در زندان سنگتوانند ي راه مني از اكنند يم

 من يآر. است ي خوشوقتةي من ماي امر براني و اشود ي به مردم اعلام محي نادرست، مساي درست تي نياز رو
  )ترجمة مژده (. خواهم كرديشادم و همچنان شاد

آيا .   چيست  دادن  و بشارت  كند و ببيند انگيزه او از موعظه  خود را تفتيش  و مبشري  هر واعظ چقدر عالي است كه 
مي  خداوند   نام  دادن ل، جلا اش  و انگيزه  هدف ؟ يا اينكه  است  خودش  و شهرت  و محبوبيت  و مقام  نام  بالا بردن براي
  ؟  باشد

-١٩: ٥  غلاطيان(شد  خواهند  خدا ن  ملكوت  كارها وارث  چنين  و كنندگان استو جسماني  گناهكار   انسان اينها اعمال
٢١ .(  



آنها . دنددا  مي كردند و بشارت  مي موعظه) ١٧آيه  (  محبت  از راه  بودند كه  هم  ديگري  واعظين  در شهر روم  زمان در آن
   افتاده  در زندان  مسيح  عيسي  و براي  انجيل  خاطر بشارت  او به دانستند كه  ميچون، مي گذاشتند  احترام  پولسبه 

  .  است

   موعظه  اگر اين حتي.  مي شد  شد او شادمان  مي  موعظه  مسيح  به وقتي.  شخصيتاً خوش قلب و مهربان بود  پولس
. كردمي  ن  از كار آنها جلوگيري شد، پولسي  م  موعظه  مسيح  به  كه  تا وقتي.ندن به او باشد رسا و آزار اذيتبراي 

  .  م كني  پيروي  از پولس بياييد ما هم

   نام  خاطر آبروي  خود را به  شخصي ، بياييد غرور و آبروي  برعكس بلكه.   باشيم  داشته جويانه ما نبايد روحيه تلافي
  . مكني   و حمايت ، تشويق  مسيح  و يا بشارت  موعظهخدمتدر   راديگران و  يم كن  فراموش مسيح

  . حسادت يكي از قديمي ترين گناهاني است كه در كلام خدا ثبت شده

  . وقتي خواست تخت خود را بالاي تخت خدا بگذارد. در واقع اولين گناه غرور بود كه شيطان به آن آلوده شد

  .  آدم و حوا، بخاطر اينكه شبيه خدا شوند از ميوه ممنوعه خوردندبعد در باغ عدن شاهديم كه

چون خدا قرباني برادرش را قبول كرد اما هدية او را . جلوتر نيز شاهديم كه قائن برادرش را بخاطر حسادت مي كشد
  . نپذيرفت

ن را مي كنند و در چند باب جلوتر، به سرگذشت يوسف و برادرانش مي رسيم كه از روي حسادت قصد جان برادرشا
  . نهايت او را بعنوان برده به مصر مي فروشند

در عهدجديد، نيز سرگذشت پسرگمشده را داريم كه پس از بازگشت به منزل، با استقبال پدرش روبرو مي شود و 
  . پدرش براي او جشني بر پا مي كند، اما برادر بزرگترش نسبت به او حسادت ميكند

  : ميگويد٤:٢٧امثال 

  .حسادت، خطرناكتر و بي رحمتر از خشم و غضب است ٤:٢٧ل امثا

  .حسادت درون آدمي را از بين ميبرد. حسادت يعني تنفري كه درمان ناپذير است

اما اگر شما حسود و تندخو و خودخواه هستيد، از آن فخر نكنيد و بر خلاف حقيقت دروغ  ١٦-١٤:٣يعقوب 
چون هرجا حسد و .  حكمتي است دنيوي، نفساني و شيطانياين. اين حكمت از عالم بالا نيست .نگوييد

  .خودخواهي هست، در آنجا بي نظمي و شرارت است

حسادت . خيلي مشكل است كه بتوان بر آن غالب شد. اين آيه بما ميگويد كه ريشة همة شرارتها از حسادت است
تنها چيزي كه ميتواند . گي ديده ميشوددر ترفيع كار، مهارت كاري، موفقيتهاي شغلي، تجارت و حتي روابط خانواد

  .حريف حسادت شود، فقط محبت است

در واقع يوناتان وليعهد آن سرزمين بود و قاعدتاً . در عهدعتيق، پادشاهي بنام شائول، پسري بنام يوناتان داشت
او نه .  از راه مي رسدآنگاه يك پسرِ نوازندة آوازه خوانِ يهودي، بنام داود. تخت سلطنت، بعد از پدرش به او ميرسيد



تنها يك خواننده بود بلكه رام كنندة شير، غول كُش، خوش تيپ، متفكر، شاعر، موزيسين و خلاصه پر از استعداد و 
  . توانايي بود

بهمين دليل قصد . او داود را رغيب تاج و تختش مي ديد. شائول بخاطر تواناييهايي كه داود داشت، از او متنفر بود
   .جانش را كرد

كلام خدا اطلاع زيادي در . اما همانطور كه گفتيم، در اين داستان شخص ديگري بنام يوناتان وارث تاج و تخت بود
) با كمان(تنها چيزي كه از او ميدانيم اين است كه او تيرانداز . رابطه با استعدادهاي شخصي يوناتان بما نميدهد

  . ر يا آواز او هيچ اطلاعي در دست نيستولي، در رابطه با استعداد موسيقي، شع. قابلي بود

اما يك چيز را كلام خدا برايمان روشن ميكند و آن اين است كه، اگر چه داود در حاكميت آن سرزمين رقيب يوناتان 
 داوود را ،يوناتان:  مي گويد١٧ : ٢٠و كلام خدا در اول سموئيل . بود، ولي يوناتان هرگز نسبت به داود حسادت نكرد

  .ان خود دوست مي داشتمانند ج

  . تنها تفاوت بين رابطة اين پدر و پسر، يعني  شائول و يوناتان نسبت به داود، محبت بود

حقيقتاً كه حسد مرَضي است كه درمان ندارد و به همين خاطر كلام خدا ميگويد كه حسد نبايد در زندگي ايمانداران 
  . جاي داشته باشد

  . ز طريق آن بر روي يك شخص كار كند، حسادت مي باشدبهترين جايي كه شيطان ميتواند ا

  . همة ما، مسيحيان به گونه اي با مشكل حسادت درگير هستيم

  .يك داستان ساختگي براي باز كردن موضوع تعريف ميكند كه از اين قرار است Oscar Wildeآقاي 

خورد كه بسختي بر روي يك راهب روزي شيطان در گذر از صحراي ليبي بود كه به تعدادي از ارواح شرور بر 
او به . او سالها زندگي اش را در تقدس و اطاعت از خدا گذرانده بود. پير كار ميكردند تا او را از راه بدر كنند

حال اين ارواح شرور با تمام سعي . تمام چيزهايي كه در دنيا بود پشت كرده و در پيروي خدا به بيابان رفته بود
هر بار كه يكي از اين . ند كه حتي يك لغزش كوچك به زندگي روحاني او وارد كنندو تلاش خود موفق نشد

آنگاه شيطان به ارواح . ارواح سعي ميكرد او را اغوا كند با مخالفت آن زاهد روبرو ميشود و شكست ميخورد
 زاهد به آنگاه شيطان در گوش آن. ميگويد تمام تلاشهاي شما بدون فكر است، بگذاريد تا من امتحان كنم

پير مرد از شنيدن اين خبر چهره اش . برادرت امروز در شهر اسكندريه به مقام  اسقفي رسيد: آهستگي گفت
آنگاه شيطان . خمي به ابروانش آورد كه نشان خشم و نارضايتي اي بود كه از حسادت ناشي ميشد. عوض شد

  .ستبه ارواح شرور گفت پيشنهاد من، استفاده از اين جنس فريبكاري ا

مسئله اين است اگر شيطان و فرشتگانش نتوانند ما را در يك نقطه گرفتار كنند از جهات ديگر تلاششان را خواهند 
  .هيچ آزمايشي سخت تر از اين نيست كه يك نفر شاهد ترقي و ترفيع هم سطح و هم رتبه خود باشد. كرد

آقاي .  معروف  اركستر در ايتاليا هستند نام دو رهبر( Toscanini and Mascagni)ماسكانيا و تاسكانيني 
آنقدر كه تنظيم يك اپُرا  را با كلي احترام . ماسكانيا را همه بعنوان يك شخصيت مغرور و خودخواه ميشناسند

  . به خود اهدا كرده بود



هنساز از قضا، در يك جشنواره موسيقي در شهر ميلان در ايتاليا، هيئت برگذار كننده اين جشنواره از اين دو آ
آقاي ماسكانيا اعلام كرد كه به شرطي دعوت آنها را . دعوت به همكاري در تنظيم بخشهاي مختلف اپُرا كردند

  . ميپذيرت كه حق الزحمة بيشتري نسبت به تاسكانيني به او پرداخت شود

ارش را بطور مديريت جشنواره شرط او را پذيرفت و پس از خاتمة جشنواره، از آنجائيكه چون آقاي تاسكانيني ك
  . افتخاري انجام داده بود، آقاي ماسكانيا يك لير بابت حق الزحمه دريافت كرد

نتيجه اينكه، شخصي كه محبت دارد در موفقيت ديگران شادي ميكند، زيبايي ديگران را تحسين ميكند، در 
  . پيروزي آنها جشن ميگيرد، حتي براي استعدادهاي آنها نيز خوشحال است

  . هيچ جايي براي حسادت وجود نداردچون، در محبت

  :ويژگي چهارمِ محبت واقعي، در ادامة آية چهارم، كبر مي باشد

 (Vaunted not itself or not Boastful)) ٤آيه(فخر نمي فروشد / محبت كبر ندارد ) ٤

، "ينيخودب"، ترجمة شريف "كبر و غرور" در ترجمة كلاسيك فارسي ”per-per-yoo'-om-ahee“واژة يوناني 
  .  ترجمه شده است"فخرفروشي" و هزارة نو  "خودستائي") بطور جابجا(تفسيري 

ظاهراً مفهوم اين كلمات شبيه به هم و تا حدي، همة آنها از غرور سرچشمه مي گيرند، اما اگر كمي دقت كنيم، متوجه 
  . خواهيم شد كه با هم تفاوت دارند

تاريست در صورتيكه، فخرفروشي و خودستائي يك گناه گفتاري مي بطوري كه، كبر،  غرور و خودبيني يك گناه رف
  .اصل يوناني اين واژه فقط يكبار آنهم در همين آيه بكار برده شده و به گناه گفتاري اشاره دارد. باشند

در واقع آنچه پولس قصد دارد بگويد اين است كه شخصي كه محبت دارد هرگز از گفتارش فخر فروشي و خودستائي 
  .ه نميشودشنيد

شخصي كه فخرفروشي ميكند در واقع . غرور مشكل همه است. شايد بسياري از ما از اين گناه كم و بيش رنج برده ايم
. در واقع گناه كبر، روي ديگرِ حسادت مي باشد. قصد دارد حسادت يا نارضايتي مردم را نسبت به خودش تحريك كند

ويد كه محبت حسد نمي برد، بعد ادامه مي دهد كه محبت خودستايي توجه داشته باشيد كه در آية چهارم اول مي گ
آنها را بحالتي هدايت مي كند كه بخود بگويند خوشبحال او، . بعبارتي حسادت مردم را تحريك مي كند. نيز نمي كند

  .اي كاش ما هم مثل او بوديم

 گل به دروازه حريف زد و ٢ابقة مثلاً فوتبال مثلاً كسي را در نظر بگيريد كه دارد براي جمعي ميگويد كه چگونه در مس
در اين ميان شخصي منتظر است كه تا حرف او تمام شد جرياني را تعريف كند كه اصلاً، اين در مقابلش هيچ باشد و 

  . تمام هدفش اين است كه به ديگران فخر بفروشد و از خود تعريف كند



شخصي كه از خود تعريف .  و مثل يك دايره بدور خود ميچرخنداينطور گفتگوها معمولاً ساعتها ادامه پيدا ميكنند
چون شخصي كه محبت دارد . ميكند خود را از ديگران بهتر و بالاتر ميبيند و اين كاملاً نقطة مقابل محبت مي باشد

  .هميشه ديگران را جلو مي اندازد و ميخواهد كه آنها در مورد خودشان احساس خوبي داشته باشند

. همه اش بدنبال عطاياي نمايشي و ظاهري بودند. اي قرنتيان افراد بسيار خودپرست و خودخواهي بودنداعضاي كليس
  . همه ميخواستند كه رئيس باشند

به نظر ميرسد كه هر كس خودش . تا آنجائيكه ما اطلاع داريم هيچ سخني از شيخ يا رهبران در آن كليسا نيست
  : اشاره به بي نظمي جلسات عبادتي آنها ميكند، و ميگويد ٢٦:١٤در اول قرنتيان . رئيس خودش بود

كس سرودي، تعليمي،  آييد، هر هم مي پس چه گوييم، اي برادران؟ هنگامي كه گرد ٢٦:١٤اول قرنتيان 
  .اي دارد اي، زباني و يا ترجمه مكاشفه

د كه هم زمان در يك جلسة فكرش را بكني. در اين آيه دقيقاً آشفتگي جلسات كليساي قرنتس را ميتوان تصور كرد
يكي در حال سرود خواندن، ديگري دارد براي خودش تعليم . عبادتي در كليسا، هر كس به كار خودش مشغول است

  .ميدهد، يكي ديگر به زبانها دعا ميكند و ديگري مكاشفة خدا را اعلام مي نمايد

در .  خود بگويد كه اين افراد واقعاً ديوانه اندتصورش را بكنيد كه در اين حين، يك بي ايمان وارد جلسه بشود و به
اينگونه جلسات هر كس سعي دارد خودش را جلو بياندازد و خود را مطرح كرده، به نمايش بگذارد و تمام توجه ها را 

  . بخود جلب نمايد

د با كساني كه به اين گناه گرفتارند همه اش سعي دارن. فخرفروشي هميشه در جهت آزار مردم عمل مي كند
تعريفهايي كه از خودشان مي كنند به مردم اين احساس را بدهند كه، آنها خيلي پائين تر يا كم ارزش تر از او 

  . از اين جهت، بايد خيلي مواظب حرف زدنمان باشيم. هستند

ا مردم معمولاً موفقيت و رشد و پيشرفت يك كليس. گاهي اوقات تعداد جمعيت يك كليسا باعث فريب مردم ميشود
  . هيچ دليلي ندارد كه هر تجمع بزرگي را دليل بر موفقيت آنها بدانيم. را به افزايش جمعيت آن ميدانند

 هزار نفر تماشاچي را در يك استوديوم ورزشي در نظر بگيريد كه براي تماشاي عده اي كه بدنبال يك ٩٢مثلاً تجمع 
  . توپ ميدوند، جمع ميشوند و يكصدا هورا ميكشند

  . هزار نفرة آنها هيچ چيزي را ثابت نميكند٩٢پس تجمع .  تجمع عظيم، اصلاً دليل بر موفقيت آنها نيستالبته اين

چون شخص نه تنها خودش آنرا انجام مي دهد، بلكه ديگران را تشويق به . گناه فخرفروشي يك گناه دوبرابر است
  . حسادت ورزيدن نيز مي كند

  .ئي و فخرفروشي آزاد كند محبت استتنها چيزي كه ميتواند ما را از خودستا



  .پنجمين ويژگي اي كه پولس در آية چهارم به آن اشاره مي كند، عدم غرور است

 )٤آيه (غرور ندارد  ) ٥

به همين دليل پولس اشاره ميكند . اعضاي كليساي قرنتيان به داشتن عطاياي واقعي و حتي كاذب به خود مي باليدند
  . جايي براي غرور نبايد داشته باشدكه اگر كسي محبت دارد ديگر 

بعضي از اعضاي كليساي قرنتس هم به معلومات و هم به قول خودشان عطاياي روحاني شان مي باليدند، بطوريكه 
  : در اين رابطه با آنها چنين مي گويد٨-٦:٤پولس در اول قرنتيان 

 نستيمقصودم ا. كه مطلب روشن تر شود بود ني اياگر اپلس و خودم را نمونه آوردم، برا ٨- ٦:٤اول قرنتيان 
 يگري را بر ديكي، ميدهي  ممي ما كه كلام خدا را به شما تعلني و از بدي ما فرق بگذاراني مديكه شما نبا

 از خدا د،ي مگر هر چه دارد؟يبالي  به خود منقدريچرا ا. دي افتخار كنيگري از دشي، بيكي به اي و دي دهحيترج
 د؟ي را كسب كرده ايزي با تلاش خودتان چيي كه گودي كني رفتار مي چرا طورورتنصي پس در اد؟ي اافتهين

 ازي ني بي و از لحاظ روحاندي بدست آورده اد،ي را كه لازم داشتي كه تمام بركات روحاندي كنيشما تصور م
ه واقعاً بر  كاش كيا! دي فراموش كرده اي و ما را بكلدي زده اهي تكي، بر تخت پادشاهنيهمچون سلاط. ديهست

  .مي با شما سلطنت كنمي توانستي مزي در آنصورت ما نراي زد،يتخت سلطنت نشسته بود

البته لحن او در بعضي آيات . در اينجا پولس رسول علناً اعتراض خود را به رفتار خودخواهانة قرنتس اعلام مي كند
  : ميگويد٩مثلاً در آية . بسيار طعنه آميز است

اه فكر مي كنم كه انگار خدا، ما رسولان را در انتهاي صف قرار داده است ، صف اسيران گ ٩ : ٤اول قرنتيان 
جنگي كه محكوم به مرگ هستند و در مقابل انظار مردم، بدنبال سپاهيان پيروزمند حركت مي كنند؛ زيرا ما 

  .در معرض تماشاي فرشتگان و مردم قرار گرفته ايم

گويد كه انگار خدا ما رسولان را كنار گذاشته و شما را بالاتر از همه قرار داده در آية فوق، پولس بطور طعنه آميز مي
ما رسولان احمق،  اما شما در مسيح دانا، ما ضعيف، اما شما توانا، ما، ذليل اما شما عزيز " ادامه ميدهد كه ١٠و در آية . است

   ".هستيد

  چرا پولس اين حرف رو ميزنه؟ 

 خيلي به خود مي باليدند و فكر مي كردند كه پر از عطاياي روحاني هستند، اما خب، دليلش اين است كه آنها
  . حقيقت اين بود كه آنها كاملاً اشتباه مي كردند و شديداً به گناه و انحرافات، كشيده شده بودند

  چارة مشكل كبر و غرور كليساي قرنتيان نيز، فقط محبت بود، 

  ".ر و غرور نداردمحبت كب"از اين جهت پولس ميگويد كه 

  .درس آينده مطالعة دومين قسمت از ويژگيهاي محبت خواهيم پرداخت

  .فيض و بركت خدا با همة شما باشد و بماند


